
 

 
 
 

 ...اما! وهرچه دلِ تنگت ميخواهد راامضاءکن ..."برای اتحاد"مسعودجان ،
 

 محمد ايل بيگی
 

" برای اتحادجمهوريخواهان ايران " بيانيه "  ، درمقاله ای با عنوانِ مسعود فتحیخوب و عزيزِ هرگزنديده ام ، دوستِ 
 :، ازجمله چنين می نويسد  )  ضميمه در زير می آورم که به" ( چرابايد امضاء کرد ؟ 

 از به وفور امضاهای طيف معينیبرخی از آن ها نقد خود را نه از اين اصول بلکه از طريق ديگری، از جمله با اشاره 
 نوع من با تمام احترام به نقطه نظر اين منتقدان، معتقدم که دوران اين. جمهوريخواهان در پای آن مستدل می کنند

بر اساس مواضع و عقايد و حتی گذشته آن ها » غيرخودی«و » خودی«انسان ها به  تقسيمو مرزبندی ها و خط کشيدن ها
 و به رسميت شناختن حق نظر و حق مخالف، در انکار فرهنگ مداراتاريخ نشان داده است که . ،ديگر سپری شده است

نجر شود که يک نمونه حاضر و خشن آن، حکومت جمهوری صورت تداوم و به کرسی نشستن می تواند به فجايعی م
 بيش از آن که انعکاس ارائه يک راهبرد باشد، سد راه يافتن روحيه واکنشی و احساسیدر عين حال اين . اسلامی است

 . يک پاسخ منطقی به ضرورت و يا عدم ضرورت طرح اتحاد جمهوريخواهان، در شرائط کنونی است
عه آزاد به رسميت شناختن حق مخالف و از بين بردن مرزبندی های عبور ناپذير مصنوعی بين اصل اول دمکراسی و جام

مرز ما به عنوان جمهوريخواه با مخالفان جمهوری، اگر جمهوريخواهی ماست، ديگر اختلافات درونی در . انسان هاست
دفاع از جامعه پلورال و متکی بر هر . اين که کدام جمهوريخواه از کجا آمده است، فاقد اهميت استساير عرصه ها و 
مفهومی ندارد جز حرکت بر بستر رای جاری انسان ها در لحظه و از جمله در ايجاد يک جبهه و ائتلاف  کس يک رای،

 . و انتخاب راه آينده
 ]تمامِ  خط کشی ها زيرِکلمات ازمنست [ 
 

جرم بردل می نشيند و من از اولين کسانی خواهم بود یِ مقاله ات ، که از دل برآمده است و لامحتوااگرچه ! دوستِ من 
 :آنرا امضاء می کنم ، اما اجازه بده که بگويم ! ) وحتی باقرض کردنِ انگشت از ديگران ( که دودستی و ده انگشتی 

به  ]را [  اانسان ه  ]می کنيم [  تقسيم" داريم  ،"به وفور امضاهای طيف معينی "ايراد می گيری که من و ماهایِ نظرانداز 
که  " ]و از جماعتی هستيم  [  "بر اساس مواضع و عقايد و حتی گذشته آن ها " ]و آنهم [ » غيرخودی«و » خودی«
 !   ، انگاره کارو بارِمان شده است " نکار فرهنگ مدارااِ

ِ آن   بنهيم پس می شويم از منکرانِ " ن طيفِ معي" مسئوليتِ اين گفته ات که چون نمی خواهيم امضاء هايمانرا در کنار نام افرادِ
به کمرِ "  ، می گفتم که -ی  که هست-اگر دوست نبودی ( ، بعهدهء خودت می گذارم "  نادارانش " فرهنگِ مدارا و بالطبع از 



و بی هيچ شرم آری هستيم . ها هستيم " ناخودی " ها و " خودی " کرده ای که از معتقدانِ " متهم " ، اما جانا چه خوب مارا ! ) "خودت
" آنجا " هارا قلع وقمع کنيم ، يا دهانِ شانرا  بدوزيم و باطوم در " ناخودی " بوجود آوريم و تمامِ  " فجايع " بی آنکه بخواهيم !  و حيا 

 می گوئيم که من وماها ، نه تنها از کوچکترين حقوقِ  اينها دفاع خواهيم کرد ، بل بی هيچ ترس ولرز! نه عزيزم !  هایِ شان فرو کنيم 
" غيرخودی " ها بودن ، به معنای نقضِ حقوقِ " خودی " با . حتی  ازکوچکترين حقوقِ  جانيانِ امروز برسرِ کار دفاع خواهيم کرد 

 !  که نيست -نيست 
يستی با تو می بی رودربا". اُپوزيسيون "   چه در قدرت باشد وچه در -جنايت کار و خيانت کار ، خيانتکارست وجنايتکار! دوستِ من 

)  نامحترمانه است ، ميدانم ، اما می گويم " ( قماشِ  "چگونه رويت می شود که از ما بخواهی که برويم و بنشينيم باکسانی از : گويم 
و يکی که آخر ت. وامضاء کنيم بيانه ای را ! ) متاسفانه ليست طولانی ست ... ( توده ای و اکثريتی و اقليتیِ  از نوعِ  توکل و رنجبران 

 رست که رفسنجانی و خمينی و خامنه همانقدرجنايتکاتوکل !  تو ديگر چرا ؟! قربانیِ يکی از اينها بودی " گاپيلون " دردکشی و در 
يک ( خودرا ، به بهانهء ناياخوب مسلمان بودن و نبودن ،  تارومار می کنند و توکل ، افرادِ  )  يک جمع از ( اينان دارند ملتِ . ای 
آيا به صرفِ آنکه در حکومت نيست و خود خود را در اپوزيسيون " ! نوکرانِ  بورژوازی " خودرا به بهانهء واهیِ  )   ازتشکيلاتِ جمع

پنهانکارِ جنايت ، !  نشود ؟" اپوزيسيون " می داند  ، بايد کاردِ خون آلودش را پنهانی بشوريم ، تا رژيم  با خبر از جنايت در بينِ 
ست وراهگشایِ جنايتکاران برایِ به قدرت رسيدن ؛ چشم بستنِ مان بمعنایِ نابه ديده گرفتنِ حقوقِ انسانهاست و بد را شريکِ  جرم ا

 !تعويض کردن  ! ) خوب ؟( بد کم و بيشبا 
 و که نهخشی از دريانه ب(  اما اينجا ، مسئلهء تو و توها نيست و توکل ؛ اينجا ، مسئلهء شما ! ميدانم ، ميدانم که دريا دلی و بخشنده 

!  خيال داشتيد که به دريا برسيد و رسيديد به مرداب . ست ومردم و حساب پس دادن ها ا ) جويبار ، که  هم نهبخشی از رودخانه
رِتان  اگ-وبدارِتان بيآويزم از پنجهء پا تا مویِ سر " محکومين "صندلی  خاکِ چند عالم برسرم اگر بخواهم تو و توها را بنشانم بررویِ 

 !باشد 
 ، حقست بر بودن وگفتن وزيستن ؛ انسان برایِ آن زاده نشده است که روا دارد - باهر عقيده -هر انسان را : ساده بگويم و خلاصه 

الفين  بصرفِ مخالف بودن ، چنانچون مخمارا جايز نيست که. ظلم بر انسان و اگر روا داشت ، پاسخگوئی از حداقلِ حداقل هاست 
 :يعنی چه ؟ يعنی . خودرا مصُون  به پنداريم از پيگيری ها کنيم و 

 : در برنامه ها و بيانيه ها و چه چه هایِ مان بيآوريم ازجمله اينها 
 
 ؛) وظايف و حقوق کاملا مشخص (   که سيه نوشته ها بر سفيد نگفته ها بيش -" بايد "   ونه ؛ -  سيستميِ مان بهتر -
   ؛   ملاک ، انسان و نه خدا-
    ونه تحميلِ نظرتان ؛-  خدايِ تان  و ناخدايِ تان اگرهست ، حقِ تان -
  چه درحکومت باشيد و چه در خارج از آن و -رفتار و کردارتان ، سنجش پذير  : )  گونه ام  " دينا دين"و ادامه بدهم به نظرياتِ   ( -

 پاسخگوئی از ابتدائی ترينِ  ابتدائی ها ؛
  اما دادگاه هایِ صالح می بايد برایِ -ها را خارج می کنيم به سراسر از برنامه هایِ مان و کينه جوئی هارا هم  " پيدام"  اعدام و -

  ؛ ناحکومتي ياندانستن و يافتنِ  خلافکاری هایِ حکومتي يان و 
 نيست ، که بيان حقيت ؛" قصاص "   غرض -
 خيالِ رهبرانِ تان را آسوده نگفتهِ تان ،: هم بوديد " هرم " نوکِ که باد کننده گانِ  شايد بوديد ، اما از خاطر نبريد " مهره "   اگرچه -

 شمايان هم ؛بارِ  و بر-ودگیِ خيالشان ، برجنايتِ شان افزود و آس



 ؛ اما اگر به تعمد خدايان را تجربه لازم/  شمايِتان را اگر بود اشتباهِ  تحليلی و بشرطِ بازگوئيِ شان ، خطائی نيست که خدائيد و انسان-
 حطایِ تان بود ، پس حسابی پس دادن ؛

.... 

.... 
 :و مي رسيم به اينجا 

و ( من و ماها نطرِ مان را داديم که چرا نمی توانيم و نمی خواهيم امضاء کنيم و از تو و توها نخواستيم که امضائت ! دوست خوبم 
، می گوئی و می "  است بهتر"  ، اما تو و شما ها ، بجایِ آنکه بگوئيد که )يم گرچه در تهِ  دل خواستار بود ( پس بگيريد) امضائِتان 

  ! و اميدکه سر از جوی و جويبار در نيآورد– دريا دلی گويا دارد به درياچه دلی می رسد! امضاء کرد  "  بايد"گوئيد که 
 
آوری نياز نيست ، اکثريتی ها هم اگرچه " سند" ه به که خيانت ها ونوکر منشی شان آنچنان برهمه گان آشکار است کها  "توده ای" 

ايرادِ ! (   ورنه رجوعِ دوباره به سلطنت از چه رو ؟-ما ايرانيان بايد هميشه لنگالنگ باشد " حافظهء تاريخیِ  " به هم چنين ، اما گويا 
يادآورِ خبط و خطاهايِشان می شوند ، اما هنوز   يعنی اعضایِ  ريزو درشتِ  شان ازاينروست که اگرچه فردافرد -اصلی ام به اکثريتی 

چگونه می توان !  به پوزشخواهی ندارد و رهبرانِ خيانتکارش ، هنوز خودرا محق می دانند و طلبکار " عادت " در سازمانی هستند که 
 خود ايمان داشت و هنوز عضو اين سازمانها بود؟ به خطا و خيانتِ 

 ه د خيلی از اختلاف ها را کنار زد و به حداقلی بسن که بايد و بايد تِ  اسلامی ، که نه بهتر ، آری ، آری ، برای سرنگونیِ حکوم
 .، نبايد همسفرهء کسانی شد که تفاوتِ شان با کنونيان چندان نيست هرگز ، هرگز کرد ، اما 

 
  :1 پيوست

 
 

بدادم آمد ، بانقلِ انتخابی  " تريفه" که " های اکثريت ، " گهربار" بيآورم بخشی از . می خواستم سری بزنم به بايگانی ام 
 . اگرچه در بايگانی ام خيلی بيشتر از اينها ست ... در هلند " دانشجويانِ ايرانی " هایِ  
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 گردآوری سازمان دانشجویان ايراني ـ هلند  )اکثريت(های سازمان فداييان خلق ايران  ای از خيانت گوشه

 



  :2 پيوست
 

 »برای اتحاد جمهوريخواهان ايران«يانيه ب

 چرا بايد امضا کرد؟
  

در ايران بويژه . من معتقد به تقسيم جمهوريخواهان ايران به چپ و راست و غيره نيستم
امروز ما نه به چند فرقه جمهوريخواهی، بلکه به يک جبهه ملی از جمهوريخواهان نياز 

يران در گشودن چشم انداز های جديد در داريم تا بتوانيم به نيازهای عاجل جامعه ا
برابر آن پاسخگو باشيم و مهم تر از همه امکان ايجاد يک اراده ملی برای حفظ منافع 

امروز نيروی جمهوری خواهان ايران از . مردم ايران در برابر ديگران را فراهم آوريم
سست از مرز جمهوريخواهان ايران با گ. تنوع و گستردگی خاص خود برخوردار است

سلطنت آغاز می شود و به جدائی قطعی از توهمات اسلامی از حکومت فعلی، پايان می 
يابد و در اين فاصله بزرگ ميان هوادادران رژيم سلطنتی تا وفاداران به رژيم اسلامی، 
دريائی از نيرو و انرژی نهفته است که کشور ما در شرائط کنونی به اتحاد اين نيرو بر 

 هنگی دمکراتيک شديدا نيازمند استاساس اصول و فر
 مسعود فتحی 

  
را امضا کرده » برای اتحاد جمهوريخواهان ايران«برخی از دوستان و رفقای من سوال کرده اند که چرا بيانيه 

از جمله به مقدمه آن، به همين دليل نيز از . من ايراداتی به بيانيه دارندبرخی از نزديک ترين همفکران . ام
برخی ديگر ايراداتی به بعضی بند های آن دارند، بدون آن که در اصل . امضای آن خود داری ورزيده اند

م مساله يعنی ضرورت اتحاد جمهوريخواهان ترديدی داشته باشند، تلاش برای تحميل روش کار معينی در تنظي
. و ارائه بيانيه را يک جانبه و خود اين روش را از عوامل تشتت جمهوری خواهان و مغاير چنين هدفی می دانند

 . مشکل بعضی ديگر منحصر شدن امضا ها عمدتا به طيف معينی از جمهوريخواهان است
 بر يک سری اصول نه از اين نظر که. شکی نيست که اين بيانيه، در شکلی که ارائه شده است، ايده آل نيست

اساسی جمهوری خواهی تاکيد دارد که ديگر کسی در جنبش سياسی ايران منکر آن ها نيست، بلکه از اين جنبه 
که رد پای غليظ سليقه طيف خاصی از جمهوريخواهان در آن، آگاهانه يا ناآگاهانه، راه را بر ورود بخش 

اين امر با هدف اين بيانيه در مغايرت .  ساخته استديگری از نيروهای جمهوريخواه اگر نگوئيم مسدود، مشکل
 . است، در بهترين حالت در خدمت آن نبوده و نيست

، فقط يک بيانيه نيست، تلاشی برای ارائه يک طرح بزرگ برای اتحاد »برای اتحاد جمهوری خواهان ايران«اما 
 منظر نيز يک گام مهم برای سامان وسيعی در ميان طيف جمهوريخواه، با خاستگاه های متفاوت است و از اين

« با توجه به اين وجه از بيانيه نيز، برای آن که به سوال. دادن به يک اراده جمعی در سطح ملی برداشته است
 : شروع می کنم» برای اتحاد جمهوريخواهان«برسيم، اول از همان ايرادات وارد بر بيانيه » چرا بايد امضا کرد؟

  
 . اين بيانيه خالی از نقص نيستمن هم اذعان دارم که 



از جمله در ارزيابی از . مقدمه ای که برای بيانيه تهيه شده است، از اشکالات عديده ای برخوردار است) ۱
حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی و ... نتوانسته است «به اين نتيجه می رسد که » حرکت دوم خرداد«

 واقعی نيست، با جمع بندی بسياری از جمهوريخواهان ايران در تضاد اين نتيجه گيری» اجتماعی را تثبيت کند
اين نگرش با بار کاملا مثبت به کارنامه دوم خردادی ها، از هر ارزيابی ناشی شده باشد، از واقعيت جاری . است

ه مگر به رسميت شناخت» حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی و اجتماعی«. در کشور ما فرسنگ ها دور است
به حکومت اسلامی » از دست رفتن اعتماد مردم«و يا در بند ديگری از مقدمه، . .. شده اند، که تثبيت هم بشوند

 . با بار منفی آورده شده است» مشروعيت نظام«و فروريختن 
من معتقد نيستم که در چنين بيانيه هائی که برای امضاء . قصد من توقف در بند بند مقدمه بيانيه حاضر نيست

. عمومی گذاشته می شوند، حتما بايد تنظيم کنندگان اوليه آن، ارزيابی های ويژه خود را نيز ضميمه کنند
مگر روشن نيست و در . را امضا کنند» ما«و يا » من«اصولا چرا بايد از ديگران خواست که پای ارزيابی و درک 

دارند، که الزاما همه آن ها درک » اوتیگرايش های متف«همين بيانيه هم تاکيد نشده است که جمهوريخواهان 
پس چه ضرورتی در عين دعوت به اتحاد، ما را ملزم . و ارزيابی مشترکی از مسائل مطروحه در اين مقدمه ندارند

 می کند که ارزيابی خود را بر سرلوحه اين دعوت نصب کنيم؟ 
توافقی مشترک بين طيف های متفاوت اگر از اتحاد سخن به ميان می آوريم، اول از همه از امکان رسيدن به 
اصل اول همکاری و ائتلاف ، احترام . جمهوريخواهان با فرض وجود اختلافات عديده در ميان آنان است

و در اين جا احترام به ارزيابی های متفاوت از روند های سياسی ايران، . طرفين به حق و حقوق همديگر است
 . تراک همه جمهوريخواهان استدر عين تلاش برای اتحاد وسيع بر سر اش

من بر اين باورم که اصول اعلام شده اين بيانيه نيازی به اين مقدمه با اين تفصيل و با يک ارزيابی مغشوش و در 
 . بهترين حالت نادقيق نداشت

در بندهای دهگانه بيانيه اگرچه اين يا آن اصلاح و تدقيق ضروری است، اما نقص اصلی عدم توجه به ) ۲
يکبار در بند . در بيانيه دوبار به اين مساله پرداخته شده است. يت وجود مليت های مختلف در ايران استواقع

بار ديگر » ...برابری حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی ، زبانی و مذهبی «ششم تحت 
برای » احقاق حقوق اقليت های قومیدر چارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی همراه با «در بند هفتم 

 . »توزيع مسئوليت ها و عدم تمرکز قدرت«از طريق » همبستگی ملی«ريشه دارتر کردن 
حقوق «من عميقا معتقدم که انکار يا مسکوت گذاشتن حقوق برابر مليت های ساکن ايران و تقليل اين حقوق به 

نمی کند، برعکس » مصالح ملی«و » تماميت ارضی«چندان کمکی حتی به » تفاوت های زبانی«با » شهروندان
 . چنان که تاريخ هم نشان داده است، هر دو را بطور جدی به خطر می اندازد

» زبانیتفاوت های «به رسميت شناختن همان مرزهای » توزيع مسئوليت ها«و » عدم تمرکز قدرت«اولين اصل 
يخ معاصر ايران همواره با توپ و تانک، بمباران و و دارای هويت تاريخی و موجود انسانی ای است که در تار

 . اعدام تلاش شده است که گفته شود وجود خارجی ندارد
 نقاط قوت موجود در آن، قابل بحث و در يک فرايند  بهاما اين نقائص، همه اين بيانيه نيستند، و با توجه

رکت تمامی جمهوريخواهان در اين نقطه قوت اين بيانيه فرض ايجاد امکان ش. دمکراتيک قابل تصحيح اند
اتحاد است و قبل از همه برای بحث و تبادل نظر و تدارک يک تصميم گيری دمکراتيک در ميان امضا 

از همه مهمتر اين بيانيه بر ارزش هائی تاکيد می کند که نه فقط در ميان همه . کنندگان منتشر شده است
گ بين تمامی کسانی هستند که اگر هم جمهوريخواه نيستند جمهوريخواهان ايران مشترک اند، راهگشای ديالو

. به روند تصميم گيری آزادنه مردم ايران، در يک شرائط دمکراتيک، پايبندند و بر نتيجه آن گردن می گذارند



از اين رو برخی از آن ها نقد خود را نه از اين . حتی بسياری از منتقدين بيانيه هم بر اين واقعيت اذعان دارند
صول بلکه از طريق ديگری، از جمله با اشاره به وفور امضاهای طيف معينی از جمهوريخواهان در پای آن ا

من با تمام احترام به نقطه نظر اين منتقدان، معتقدم که دوران اين نوع مرزبندی ها و خط . مستدل می کنند
قايد و حتی گذشته آن ها،ديگر بر اساس مواضع و ع» غيرخودی«و » خودی«کشيدن ها و تقسيم انسان ها به 

تاريخ نشان داده است که انکار فرهنگ مدارا و به رسميت شناختن حق نظر و حق مخالف، . سپری شده است
در صورت تداوم و به کرسی نشستن می تواند به فجايعی منجر شود که يک نمونه حاضر و خشن آن، حکومت 

ی و احساسی بيش از آن که انعکاس ارائه يک راهبرد در عين حال اين روحيه واکنش. جمهوری اسلامی است
باشد، سد راه يافتن يک پاسخ منطقی به ضرورت و يا عدم ضرورت طرح اتحاد جمهوريخواهان، در شرائط 

 . کنونی است
اصل اول دمکراسی و جامعه آزاد به رسميت شناختن حق مخالف و از بين بردن مرزبندی های عبور ناپذير 

مرز ما به عنوان جمهوريخواه با مخالفان جمهوری، اگر جمهوريخواهی ماست، . ن هاستمصنوعی بين انسا
. ديگر اختلافات درونی در ساير عرصه ها و اين که کدام جمهوريخواه از کجا آمده است، فاقد اهميت است

ان ها در مفهومی ندارد جز حرکت بر بستر رای جاری انس دفاع از جامعه پلورال و متکی بر هر کس يک رای،
 . لحظه و از جمله در ايجاد يک جبهه و ائتلاف و انتخاب راه آينده

آن چه که در رابطه با اين بيانيه حائز اهميت و قابل تاکيد است، در وهله اول اصول اساسی جمهوريخواهی و 
 . نه هيچ چيز ديگری در اين زمينه است

 : بارتند از از نظر من، اصول اساسی و غير قابل گذشت جمهوريخواهی ع
برسميت شناختن حق حاکميت مردم و اين که منشا حاکميت مردم هستند و حکومت انتخابی و پاسخگو به ) ۱

اين امر مغاير با همه اشکال حکومت هائی است که منشائی غير از رای . مردم است و نه چماقی بر بالای سر مردم
لهی بر خود قائل است و رژيم سلطنتی که بر ارث و مردم بر خود قائل اند، مثل حکومت اسلامی که منشائی ا

 . ميراث متکی است
آزادی عقيده، بيان آن، آزادی تشکل، تحزب و . آزادی های بی قيد و شرط سياسی و مدنی برای همگان) ۲

و منشور حقوق بشر سازمان ملل تنها معيار در . تشکيل اجتماعات و تظاهرات حق همه گروه های اجتماعی است
 . رصه استاين ع

که از ارکان اوليه و ضرورت بنيان يک جامعه مدنی و دمکراتيک . جدائی دين از دولت و لغو مذهب رسمی) ۳
 . بر اساس برابری کامل انسان ها فارغ از عقيده، مذهب و مرام آن هاست

 ۲۵ اين تبعيضات از شاخصه های حکومت اسلامی در طول. لغو تبعيض بر اساس جنسيت، مذهب و مليت) ۴
سال گذشته بوده اند، بايد صراحتا بر الغای آن ها در تمامی اين عرصه ها و بدون چون و چرا تاکيد شود و راه 

 . حل های مشخص ارائه شود
اين اصول در اساس در اطلاعيه حاضر مورد تائيد و تاکيد قرار گرفته اند و جز در مورد حقوق مليت ها تصريح 

 . شده اند
کارپايه ای است که می توان بر اساس آن گام های » برای اتحاد جمهوريخواهان ايران «اصول دهگانه بيانيه

مشترک بعدی را در ميان جمهوريخواهان ايران برداشت و نيروی وسيع آنان را در برابر دو رقيب گذشته و 
 رای مردم ايران امروزشان، رژيم سلطنتی و اسلامی، در يک روند دمکراتيک سازمان داد و خواسته هايشان را به

 . گذاشت



در ايران بويژه امروز ما نه به چند فرقه . من معتقد به تقسيم جمهوريخواهان ايران به چپ و راست و غيره نيستم
جمهوريخواهی، بلکه به يک جبهه ملی از جمهوريخواهان نياز داريم تا بتوانيم به نيازهای عاجل جامعه ايران در 

 برابر آن پاسخگو باشيم و مهم تر از همه امکان ايجاد يک اراده ملی برای گشودن چشم انداز های جديد در
امروز نيروی جمهوری خواهان ايران از تنوع و . حفظ منافع مردم ايران در برابر ديگران را فراهم آوريم

مرز جمهوريخواهان ايران با گسست از سلطنت آغاز می شود و به . گستردگی خاص خود برخوردار است
 قطعی از توهمات اسلامی از حکومت فعلی، پايان می يابد و در اين فاصله بزرگ ميان هوادادران رژيم جدائی

سلطنتی تا وفاداران به رژيم اسلامی، دريائی از نيرو و انرژی نهفته است که کشور ما در شرائط کنونی به اتحاد 
 . اين نيرو بر اساس اصول و فرهنگی دمکراتيک شديدا نيازمند است

تحاد جمهوريخواهان ايران برای ايجاد يک اراده ملی در تشديد فشار به جمهوری اسلامی در گردن نهادن به ا
 .ارداه مردم ايران، و سد نمودن راه دخالت ديگران در سرنوشت آتی کشورمان، يک ضرورت است
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